
استقامت در دعوت

(در پرتو قرآن و سنت)

تأليف: دکتر ياسر بُرهامي

ترجمه و تخريج احاديث: پدرام اندايش
مقدمه​ي مترجم: 

الله( را ستايش و شکر مي​نمايم که توفيق ترجمه​ي اين کتاب را به من عطا فرمود، شهادت مي​دهم که پرستش شونده​ي بر حقي جز او وجود نداشته و محمد شمشير در جنگ و دلسوز در دعوت، بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد، اهميت صبر و استقامت به حدي است که الله تعالي در قرآن بارها از آن ياد نموده و در يکجا مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ( [فصلت:30] (همانا کساني که گفتند پروردگار ما الله است، سپس استقامت ورزيدند، ملائکه بر آنان نازل گشته [و به آنها مي​گويند:] نترسيد و غمگين مباشيد و به بهشتي بشارت داده مي​شويد که به شما وعده داده شده بود). به همين دليل اين کتاب را ترجمه نمودم تا برگ برنده​اي در ترازوي اعمال من و شما باشد و من الله توفيق. 

متن مؤلف:

شکر و ستايش مخصوص الله است، او را شکر نموده و از او کمک مي​گيريم و از وي طلب آمرزش مي​نماييم، از شرهاي درونيمان و نتيجه​ي بد اعمالمان به الله پناه مي​بريم، کسي را که الله هدايت کند گمراه کننده​اي نخواهد داشت و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد، شهادت مي​دهم که پرستش شونده​ي بر حقي جز الله وجود نداشته و يگانه و بي​شريک است و محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد.
اما بعد..
الله تعالي مي​فرمايد: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ * وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ * وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ * وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * وَكُلّاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ * وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ * وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ( [هود:112- 123] (پس همان​گونه که فرمان يافته​اي استقامت بورز و کساني که همراه تو هستند [و توبه نموده​اند نيز بايد چنين کنند] و سرکشي نکنيد، زيرا او به آنچه انجام مي​دهيد بينا است * به ستم پيشه​گان گرايش پيدا نکنيد که در آن صورت آتش جهنم به شما خواهد رسيد و به غير از الله دوست و ياور نگيريد و [اگر به اين فرمان گوش ندهيد] ياري نمي​گرديد * و در دو طرف روز و در اوايل شب نماز بگزار، نيکي​ها بدهي را از بين مي​برند، اين پندي است براي پند پذيران * و شکيبا باش که الله پاداش نيکوکاران را ضايع نمي​گرداند * در قرنهاي قبل از شما اگر انسانهاي فاضل و نيکوکار را قرار نمي​داديم تا از فساد در روي زمين نهي کنند، دين الهي به طور کامل از ميان مي​رفت، ولي تعداد اين افراد کم بود و در پايان آنان را نجات مي​داديم و کساني که ظلم پيشه بودند به​دنبال خوشگذراني و تنعمي بودند که آنان را متکبر و فاسد نموده بود و [آنان] گناه​کار  بودند * و هرگز پروردگارت اين​گونه نبود که شهري را هلاک گرداند در حالي که اهل آن از نيکوکاران باشند * و اگر پروردگارت اراده 
مي​فرمود، مردم را يک امت قرار مي​داد ولي آنان همواره [با يکديگر] اختلاف داشتند * مگر کسي که پروردگارت به او رحم نموده باشد و براي همين امر آنان را آفريده است، و سخن(اراده​ي) پروردگارت بر اين قرار داشته است که جهنم را از همگي انسانها و جنها پُر مي​کنم * و از اخبار پيامبران [آنچه را که نياز داري] براي تو بيان مي​داريم تا قلبت را استوار گردانيم و در اين [مطلب،] حق، پند و يادآوريي براي مؤمنان قرار داده​ايم * و به کساني که ايمان نمي​آورند، بگو: «بر شيوه​ي خود عمل نمائيد ما نيز [ بر شيوه​ي خودمان] عمل مي​کنيم» * و منتظر باشيد که ما نيز از منتظرانيم * و فقط براي الله [آگاهي از] علم غيبِ آسمانها و زمين وجود دارد و همه​ي امور به سوي او باز مي​گردد، او را بپرست و بر او توکل بنما و الله از آنچه انجام مي​داهيد غافل نمي​باشد).
اين مسائلي که در اين آيات وجود دارد، از مهمترين مسائل ايماني است که اهل ايمان به آن نيز دارند، مخصوصاً در اين زماني که فتنه​ها افراد زيادي از اهل شر را نابود 
کرده​اند و به همين دليل اهل گمراهي به مقدار زيادي از حق در گذشته​اند و در نتيجه​ي آن عقلها متحير گشته و قلبها منقلب گشته​اند. اما الله مؤمنان را به واسطه​ي آنچه در کتابش نازل فرموده است ثابت قدم گردانده است، کتابي که شامل آياتي است که در آنها نور، هدايت و شفاي درونها وجود دارد و رحمتي است براي کساني که ايمان آورده​اند... يا الله اي تغيير دهنده​ي قلبها، قلب مرا بر دينت استوار گردان!
اين اوامري که در اين آيات وجود دارد پيامبر( و مؤمنان را به امور عظيم و آداب با حکمتي امر مي​فرمايد که اول آن با (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت( (استقامت بورز همان​گونه که امر شده​اي) مي​باشد.
نفرات اوليه اسلام به تعدادي زيادي آن را تفسير نموده​اند که تمامي آنها بر حق هستند و يکي از آنها و بالاترين آنها: استقامت بر توحيد و ايمان و مرتد نشدن و به سوي شرک نرفتن مي​باشد؛ کسي که مي​گويد: پروردگار من الله است سپس بر آن استقامت مي​ورزد و از آن باز نگشته و دور نمي​شود به اصل استقامت دست يافته است و استقامت حاصل نمي​شود مگر با استقامت بر توحيد، ايمان، دوري گزيدن از شرک و سرکشي، مسائلي که از حدِ [قابل قبول] انسان را خارج نموده و بزرگترين ستم مي​باشد، الله ما را از آن در امان بدارد.

اصل استقامت در قلب قرار دارد و قلب بايد براي ايمان استقامت بورزد، به طوري که الله را دوست داشته و از او بترسد و به وي اميده داشته باشد و توکل، توبه و شوق او به سوي الله سبحانه باشد، از دنيا دوري نموده و هدفش آن چيزي باشد [که در آخرت] در نزد الله است، نعمتهاي الله را شکر نموده و در امتحاناتش صبور بوده و به حکم وي راضي باشد... استقامت در قلب همان اصل استقامتي است که الله به آن امر فرموده است و شامل فرعياتي مي​باشد و از اين رو مؤمن به اموري قلبي خود بايد اهتمام ورزد و هر امري به آن داخل مي​گردد را بايد مورد بررسي قرار دهد که از بينش صحيح و امور درست مي​باشد و يا از خود بپرسد که آن از کجا آمده است؟ آيا آن چيزي است که الله به آن امر فرموده است و از فضل و بخشش سبحانه و تعالي مي​باشد؟ يا مسائل شرّ و فاسدي است که شيطان آن را تلقين نموده است و آن را براي بيمار شدن قلب انسان قرار داده تا وي را نابود گرداند و او را به سوي نافرماني و فساد بر روي زمين بکشاند، مانند: دوست داشتن رياست، پادشاهي و سلطنت، و او را در مسير تبعيت از شهوات پست و خواري قرار دهد که باعث گمراهي انسان شده و او را از استقامت منحرف مي​گرداند و الله تعالي مي​فرمايد: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ... ( [القصص: 83] (آن سراي آخرت است که آن را براي کساني قرار داده​ايم در زمين به​دنبال استکبار و فساد نيستند ...). از انسانها کساني هستند که به دنبال تکبر ورزيدن مي​روند و عده​اي ديگر به​دنبال فساد هستند و عده​اي ديگر به دنبال هر دوي آنها.
کساني که به دنبال کبر ورزي بوده ولي خواهان فساد نيستند، در واقع خواهان پادشاهي و رياست به هر شکل آن مي​باشند و هيچ چيز مانع آنها نمی​شود تا در مقابل دين قرار نگیرند و اين همان چيزي است که صالحان از آن ترس دارند و به همين دليل خود را متعهد مي​گردانند تا از زمره​ي فساد کنندگان نباشند. کسي که به دنبال کبر ورزي و استکبار 
مي​باشد نمي​تواند از اهل نجات در آخرت باشد.
اينچنين است حال کساني که خواهان فساد هستند ولي به دنبال تکبر ورزي نمي​باشند، مي​خواهند تا از شهوت حتي در ذليل​ترين حالت و گمراه​ترين راه و خبيث​ترين شکل آن، تبعيت نمايند، الله ما را از آن حفظ نمايد! جز اين نيست که در خباثت و شهوت پست و به خبيث​ترين شکل و گمراه​ترين مسير آن قدم مي​نهند.

عده​ي زيادي از مردم را مي​بينيم که ذلالت و پستي در شهوات در آنها جمع شده است، شهوات زشت و پليدي که چيزي از آنها به انسانها نمي​رسد، مگر تأسف خوردن و پشيماني، و در راهي قدم نمی​گذارند، مگر پست​ترين آنها و در نتيجه​ي آن عزت دنيوي را از دست داده و کرامت آن را فنا مي​کنند و چيزي از دنيا به آنها نمي​رسد، مگر شبيه آن چيزي که به چهارپايان مي​رسد و چه بسا که چهارپايان حال بهتري از آنها دارند، زيرا آنها سختي را بر خود بر نمي​گزينند و از چيزي نمي​ترسند و غم و غصه​ي چيزي را نمي​خورند و از جانشين خود ترسي نداشته و فکر حساب و کتاب خود در آخرت نيستند.
از انسانها کساني هستند که تکبر و فساد را همزمان با هم خواستار هستند، مانند ابليس و يهوديان. همچنين کساني هستند که نه تکبر بر روي زمين را مي​خواهند و نه فساد کردن در آن را، ولي تعداد آنها کم است و الله تعالي سرزمين آخرت را براي آنها مهيا ساخته است: (لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ( [القصص: 83] (کساني که تکبر بر روي زمين و فساد را خواستار نيستند و عاقب از آن پرهيزگاران است).
اصل استقامت در راه، همان استقامت قلب و به نيکويي متوجه کردن آن به سوي الله مي​باشد، گريزي نيست که انسان باید در قلبش جستجو نمايد و ببيند که آيا حقيقتاًً الله( را دوست مي​دارد؟ آيا فقط به او اميد دارد و يا به غير وي نيز اميدوار است؟ آيا فقط از وي مي​ترسد و يا از غير او نيز ترس دارد؟ آيا خود را براي وي سبحانه و تعالي خالص نموده است همان گونه که امر مي​فرمايد: (فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ( [غافر: من الآية65] (پس او را به ديني خالص بخوانيد و عبادت کنيد)؟
اين​ چنين است که در درونش بر خلاف آن را جستجو مي​کند: آيا در درونش عملي وجود دارد که آن را براي رياي به مردم انجام داده و توسط آن رضايت کسي غير از الله را جستجو مي​نمايد؟ آيا در درونش از عقده​ها، حسادت، بغض و دشمني وجود دارد که وي را از استقامت در راه مستقيم دور نمايد؟ آيا در درونش خواستهاي دنيوي و کسب آنها و مشغول شدن به آن بيشتر است و يا کوشش و هدف براي کسب علم؟
باید در درونش بنگرد و جستجو ​نمايد و این امر با کاشتن بذر در دل شروع مي​شود و در نتيجه​ي آن اراده​هاي قلبي نمو پيدا مي​کند و اين زماني است که انسان در امر معيني بسيار فکر مي​کند و در نتيجه​ي آن است که اراده​هاي قطعي پرورش پيدا مي​کند. بطور مثال بيماري عشق با يک نگاه شروع مي​شود و بعد بر قلب نفوذ پيدا مي​کند، سپس به آن فکر شده و شيطان اين بذر را آبياري مي​کند، سپس بر قلب سيطره پيدا نموده تا جايي که قلب قادر نيست تا هيچ حرکتي از خود نشان دهد و نمي​تواند آن را از خود دور کند و زندگي بدون آن را براي خود غیر ممکن مي​بيند.

اينچنين است دوست داشتن مال و اموال [دنيوي]، انسان در حالتي متولد مي​شود که حب مال در وي وجود ندارد و وقتي کوچک است آن را نمي​شناسد و اگر صدها دلار به وي داده شود و يا حتي بيشتر آن را با دستش پاره مي​کند و آن را دور مي​اندازد، سپس حب مال در وي تبلور پيدا 
مي​کند و درباره​ي آن زياد فکر نموده و خواهان گنجها و قنطارهاي طلا و نقره مي​شود و گاهي از شدت علاقه به آن، بنده​ي مال مي​گردد، به همين جهت است که مي​گوييم گريزي وجود ندارد مگر آن که قلب استقامت ورزد تا از اين خواسته​هاي فاسد پاک گردد و با خواسته​هاي ايماني پُر گردد و در آن اوامر رحماني نفوذ پيدا کرده و درباره​ي [کوچکي] دنيا و [بي​انتها بودن] آخرت فکر نمايد... درباره​ي آفرينش آسمانها و زمين فکر نمايد و بداند که الله تعالي آنان را باطل خلق ننموده است و او را از اين امر پاک بداند، دعا نمايد که او را از عذاب جهنم نجات دهد و درباره​ي آنچه در پيش روي الله تعالي است فکر نمايد، و همچنين برخواستن مردم [در روز قيامت] در پيشگاه پروردگار جهانيان و همچنين آن زماني که خورشيد به آنها نزديک مي​شود را در نظر بياورد... درباره​ي حساب و کتاب [روز قيامت] و ترازوي اعمال و راه مستقيم بسيار فکر نمايد و بفهمد که چگونه با عملش بر آن باقي بماند و چگونه براي اعمالش بر اساس حق و عدالت پاداش دريافت نمايد: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ( [الزلزلة:7-8] (کسي که ذره​اي [کار] خير نمايد آن را مي​بيند و کسي که ذره​ي شر نمايد آن را مي​بيند).
درباره​ي بهشت و حال ساکنانش فکر نموده و 
درباره​ي نعمتها و آنچه اهل آن از مجاورت پروردگار بخشنده سبحانه و تعالي بهره​مند مي​شوند انديشه نمايد و بنگرد در آن باغها چه چيزهايي وجود دارد که چشم نديده و گوش نشينده و بر قلبي خطور نکرده است. همچنين بسيار درباره​ي جهنم فکر نمايد و در آن تأمل نموده و بنگرد که اهل آتش جهنم چگونه گرسنگي بر آنان فشار آورده و فرياد بر مي​آورند و به انواع و اشکال و به شکلي دردناک عذاب مي​شوند و بنگرد که غذاي آنها چه بوده و نوشيدني و پوشيدني و حال کلي آنها چگونه خواهد بود؟!... اين فکري است که نتيجه​ي آن استقامت قلب ايجاد مي​شود، زيرا اين مسائلي که بر قلب نفوذ پيدا مي​کند و باعث بر خواسته​ شده خواسته​هاي آن مي​شود که توسط آن بنده​ در طلب بهشت بر آمده و از جهنم دوري نموده و فرار مي​نمايد.
همچنين درباره​ي يکي بودن الله( و همچنين در اسمها، صفات، افعال و قضا و قدر، قدرتش و مخلوقات عظيمش فکر نموده و درباره​ي ربوبيت و الوهيت وي انديشه نمايد؛ بر کاملترين حالها خود را قرار داده و قلب خودش را از چيزهايي که با موارد ذکر شده تضاد داشته و با آن مخالفت مي​کند، پاک نمايد تا بر راه مستقيم قرار گرفته و از راه کج دوري نمايد.

بعد از آن بايد استقامت بر زبان داشته باشد و آن مهمترين عضو بعد از قلب است و اگر در آن استقامت صورت گيرد باعث مستقيم شدن و اگر در آن کجي وارد شود باعث کج شدن مي​شود، پس انسان بنگرد که چه سخني مي​گويد و از آنچه الله تعالي حرام فرموده بر حذر باشد که شامل: دروغ، غيبت، دو بهمزني، دشنام دادن، بيهوده گويي، طعنه زدن به مردم و آزار آنها با زبانش مي​باشد و اين امري است که باعث می​شود تا انسان با صورت، وارد جهنم گردد، همان گونه که پيامبر( به معاذ فرمود: «وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»
 (و آيا چيزي باعث مي​شود تا مردمان با صورت – يا گفت: - با 
بيني​هايشان در جهنم بیافتند مگر نتيجه آن چيزي است که بر زبان آورده​اند).
براي استقامت بر قلب و اعضاء ديگر، گريزي نيست مگر آن که بر زبان، استقامت صورت پذيرد و گريزي نيست مگر آن که زبان مشغول ياد الله تعالي گردد. اهل بهشت حسرت چيزي را نمي​خورند، مگر زمانهايي که [در دنيا] بر آنان گذشته است و آنان در آن زمانها، الله را ياد نکرده​اند و زبان بايد از هر چيزي حفظ گردد مگر آن چيزي که خير باشد و بايد يا ياد کننده​ي با منفعت باشد و يا بي​صداي سالم، همان​گونه که پيامبر(  فرموده است: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»
 (و کسي که به الله و آخرت ايمان دارد سخن خير بگويد، وگرنه سکوت نماید).
بعد از زبان مهمترين عضو چشم است؛ آن داراي سريعترين روزنه به قلب مي​باشد و داراي کوتاه​ترين راه به آن مي​باشد و نگاه باعث منقلب شدن قلب مي​گردد و باعث تغيير سريع آن مي​گردد و بايد انسان بنگرد که الله تعالي چه نگاهي را حرام نموده است. چه انسانهاي زيادي هستند که با نگاه کردن به آنچه الله حرام فرموده است، شيطان و مسائلي که باعث ايجاد فساد می​شوند را بر خود مسلط می​کنند و رهبری خودشان را به کساني می​دهند که دوست دارند بين کساني که ايمان آورده​اند اعمال زشت را ترويج دهند.
فساد ديدن در زمان ما داراي بحران شديد​تري نسبت به گذشته مي​باشد چرا که در زمان گذشته موارد ديدن چيزهاي حرام به اندازه​ي زمان ما زياد نبود و فسق و فجور به اندازه​ي زمان ما گسترش نداشته است و فساد به اين وسعت موجود نبوده است، کوتاه کردن نگاه نياز به کم بودن فساد دارد و حال ما در زماني که اين موارد زياد شده است چگونه خواهد بود؟ حال ما چگونه خواهد بود وقتي که آتش شر از شرق و غرب از خلال وسايل فساد و روزنامه​ها و مجلات به سوي ما حمله​ور شده است؟

 بايد تأمل کنيم که چگونه است که جوانان، مردها و زنان به اين تصويرهاي حرام و بدنهاي لخت نگاه مي​کنند و مطبوعاتی که داراي اين تصاوير هستند بيشترين فروش را دارا مي​باشند و فيلم​هايي که اين تصويرها را نمايش مي​دهند داراي بيشترين [طرفدار] مي​باشند، با آمدن اين فواحش افراد به گناهکاراني تبديل مي​گردند و به تصويرهاي زشت و منکر نگاه مي​کنند، اين موارد، مسائلي است که باعث مريض شدن قلب و مرگ آن شده و آن را از استقامت بر ثابت قدم بودن بر حق باز مي​دارد. گريزي وجود ندارد که بايد در نگاه نکردن استقامت وجود داشته باشد و از اين موارد، نگاه کوتاه گردد و باید از چيزهاي حرام دوري نمود و بنده نگاه خود را به چيزي معطوف دارد که در راه اطاعت الله تعالي مي​باشد: به کتاب الله تعالي همراه با تدبر چشم بياندازد و همچنين در ملکوت آسمانها و زمين همراه با تفکر بنگرد، و اين همان عبوديت چشم است و الله( مي​فرمايد: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً( [الإسراء: من الآية36] (گوش و چشم و دل، از همگي آنها سوال خواهد شد).
بعد از آن استقامت بايد در عضو گوش صورت پذيرد و آن داراي کوتاه​ترين راه بعد از چشم تا قلب مي​باشد و چه بسا که در بسياري از مردم از آن نيز پيشي مي​گيرد. گوش دادن به چيزهاي حرام از بزرگترين چيزهايي است که انسان توسط آن انسانها را گمراه مي​سازد، به صداي آلات موسيقي حرام و غناهاي فاسد گوش داده تا قلب خود را [از راه حق] منع کنند و آن را استقامت ورزيدن در راه راست باز دارند تا جايي که برای بالا رفتن قلب و جدا شدن آن از غفلت، راهي باقي نمي​گذارند، ديگر آنچه براي قلب برتر است از قبيل دوست داشن الله، شناختش، انس گرفتن با وي و شوق ديدارش و يکي کردن او در ترس، اميد، توکل، ساير عبادات را، درک نکرده و شيطان آنان را از شنيدن کتاب الله( باز مي​دارد مگر در حالاتي مانند: اندوه، غم، گرفتاري و غصه؛ اگر به آنها گفته شود به اين قرآن گوش دهيد! مي​گويند: آيا ما از کسانی هستیم که در مجلس عزاداري شما شرکت 
نموده​ایم؟... قرآن را که براي آنها هدايت و شفاي درونها است برابر عزاداري و غم و غصه قرار داده و این ترک قرآن باعث 
می​شود تا يادآوري به زندگي بعد از مرگ برای آنها وجود نداشته باشد؛ اين در حالي است که الله آن را براي يادآوري آسان فرموده است ولي آنان معتاد شنيدن آلات موسيقي و صداهاي رقص برانگيز و شنيدن غناهاي پست و قبيح 
مي​باشند، چيزهايي که باعث فساد شده و بين آنها و طعم ايمان و لذت بردن از ياد [پروردگار] پُر حکمت فاصله 
مي​اندازد و ديگر آن قلبها شايسته​ي استقامت نمي​باشند.

چرا براي انسان سخت مي​شود که حق را اجابت کند؟ براي چه با شنيدن پندهاي کتاب الله( و رسولش( متأثر نمي​شود؟ بلکه شايد اصلاً آن دو را نمي​فهمد؟ کم بودن فهم آنها از [آن دو] دليلش کم بودن خير در قلب مي​باشد، 
همان​گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ( [الأنفال:23] (و اگر الله در آنها خيري مي​ديد به آنها مي​شنواند و اگر به آنها بشنواند روي برگردانده و آنها اعراض مي​کنند).
تعداد زيادي از مردم هستند که نمي​فهمند و دليل آن کم بودن خير در قلب آنها است و اگر فهميدن کلام الله( و کلام فرستاده​اش( سخت به نظر آمد، بايد دانست که علت آن کم بودن خير در قلب است، زيرا الله تعالى مي​فرمايد: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ( [القمر:17] (و همانا قرآن را براي پند پذيري آسان قرار داديم، پس آيا پند پذيري وجود دارد؟) يعني آیا متذکر شونده​اي وجود دارد؟
از اين جهت مي​گوييم: بدون شک، اصل استقامت قلب بوده و بعد از آن استقامت زبان و اعضاي ديگري که بر قلب اثر دارد، در قلب چيزي وارد مي​شود که آن را آزار مي​دهد، همان گونه که ابن مسعود( گفته است: «قسم به الله که پرستش شونده​ي برحقي جز او وجود ندارد موسيقي غنا در قلب نفاق را رشد مي​دهد همانگونه که آب گياه را رشد 
مي​دهد». همانا راست گفته است زيرا در آن يعني غنا عبارات زشت و معاني فاسد و آلات موسيقي حرام وجود دارد و اين سخن تجربه شده است و سخن خيرخواهانه و عالِمانه اين است که آن شنیدن، نفاق را در قلب پرورش مي​دهد.
باعث تعجب است که مردم روز و شب به دنبال موسيقي​ها و اشعار غناگونه مي​روند، پس چگونه قلب 
مي​تواند به راه مستقيم گام نهد؟ گريزي نيست که بنده​ بايد گوش خود را مشغول شنيدن ياد الله تعالی گرداند تا در اطاعت وي سبحانه ثابت قدم گردد... گريزي نيست که بايد به شنيدن قرآن، شنيدن پندهاي نيکو و شنيدن دروس علمي مشغول شود تا توسط آنها نفع برده و به سوي راه درست هدايت شود.
اين چنين است که بايد در بقيه​ي اعضاي بدن نيز استقامت ورزد، مانند: دست، پا، شکم و عورت. زيرا هر کدام از آنها بر استقامت قلب و اصلاحش اثر دارد.
الله تعالى مي​فرمايد: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ( (استقامت بورز همان گونه که امر شده​اي!) پس گريزي نيست که بايد تبعيت صورت پذيرد و اگر انسان تصميم گرفت که در راهي قدم بر دارد بايد به حد و حدود آن شناخت پيدا کند.

(كَمَا أُمِرْتَ( گريزي نيست که منظور تبعيت از امر است و بايد امر الله تعالي و فرستاده​اش( ياد گرفته شود زيرا استقامت فقط در نيت کردن نمي​باشد و بايد آنچه را که به آن امر شده​ايم را بياموزيم و بايد اوامر الله با فهميدن درست و تدبر بشنويم تا بدانيم که به چه چيزي امر فرموده است؛ بايد قرآن را بخوانيم و سيره​ي پيامبر( را بشناسيم تا بدانيم حد و حدودي که ما به آن امر شده​ايم چه چيز مي​باشد؛ عده​اي زيادي از مردم مي​خواهند در راه الله متعال قدم بردارند ولي دچار اشتباه شده و در راهي قرار مي​گيرند که به آن امر 
نشده​اند، در دين بدعت گذاشته و عمل خود را باطل 
مي​گردانند؛ همان​گونه که پيامبر( فرموده است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»
 (کسي که به چيزي عمل کند که ما به آن امر ننموده​ايم، [عمل] او رد مي​شود [و قبول نمي​شود]).
الله( در اين آيه مي​فرمايد: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ( (استقامت بورز همان​گونه که امر شده​اي و کساني که همراه تو توبه نموده​اند [نيز چنين باشند]) الله سبحانه در اينجا مؤمنان را به توبه کنندگان نام نهاده است و اين لفظي است که آن را همراه استقامت ورزيدن در جاهاي ديگر [قرآن] نيز بيان داشته است، همانگونه که مي​فرمايد: (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ( [فصلت: من الآية6] (به سوي وي استقامت بورزيد و از او طلب آمرزش نماييد و واي بر مشرکان)؛ در اينجا مي​فرمايد: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ( [هود: من الآية112] (استقامت بورز همانگونه که امر شده​اي و کساني که همراه تو توبه نموده​اند [نيز اينگونه باشند]) اين چنين است که گريزي از لغزش و اشتباه وجود ندارد و اين براي از بين رفتن اشتباهات نمي​باشد، بلکه براي از بين رفتن تدارک ديدن آنها مي​باشد؛ همه​ي بني آدم خطاکار بوده و بهترين خطا کنندگان کساني هستند که شديدتر توبه مي​نمايند. مي​دانيم گه پيامبر( فرموده است: «إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِي فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ قَالَ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ»
. (بنده​ي من دچار گناهي مي​شود و شايد فرمود گناهي را انجام مي​دهد و مي​گويد: پروردگارا! گناه کردم و شايد فرمود: دچار مصيبت شدم پس مرا بيامرز! پروردگارش 
مي​فرمايد: بنده​ي من دانست که براي او پروردگاري است که گناهان را مي​آمرزد و اين امر را پذيرفت پس بنده​ي خود را آمرزيدم؛ سپس آنقدر که الله بخواهد مي​ماند و بعد از آن دچار گناهي شده و يا گناهي مي​کند و مي​گويد پروردگارا گناه کردم يا دوباره دچار گناه شدم، پس او را آمرزيده و مي​فرمايد: بنده​ي من دانست که براي او پروردگاري است که گناهان را مي​بخشد و آن را براي خود برگزيد، پس بنده​ي خود را آمرزيدم. سپس آنقدر که الله بخواهد مي​ماند و بعد از آن دچار گناهي شده و يا گناهي مي​کند و مي​گويد: پروردگارا گناه کردم يا دوباره دچار گناه شدم، پس او را آمرزيده و مي​فرمايد: بنده​ي من دانست که براي او پروردگاري است که گناهان را مي​بخشد و آن را براي خود برگزيد، پس بنده​ي خود را آمرزيدم سه مرتبه. پس هرچه مي​خواهد انجام دهد).
هدف اين است که دائماً در حال توبه باشيم همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون( [النور: من الآية31] (اي مؤمنان همگي به سوي الله توبه نماييد! بلکه رستگار شويد)، نفرموده است: اي نافرمانان و يا اي گناهکاران و بلکه اهل تقوا را به سوي توبه فرا خوانده است: مقام در ابتدا و مقام در انتهاي جمله [مقام مؤمن و مقام داخل شده در بهشت مي​باشد]... و اين​چنين است که از اول بايد در استقامت قرار داشته باشي تا اين که اميد به الله به بهشت داخل گردي و گريزي نيست که بايد از بازگشت کنندگان به الله و دائماً توبه کنندگان باشيم و نفس را مورد محاسبه قرار داده و کوتاهي آن را درک کنيم و طلب آمرزش نموده و به سوي الله( توبه نماييم. پيامبر( فرموده است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ»
 (اي انسانها به سوي الله توبه نماييد که من روزانه صدبار توبه مي​نمايم).

الله تعالي بر پيامبر( بعد از کامل شدن جهادش در رسالت و دعوت و بعد از آن که به غايت هدف، حيات و بعثتش رسيد و ياري الله و پيروزي فرا رسيد و مردم گروه گروه به دين الله متعال داخل شدند، نازل فرمود: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً( [النصر:1- 3] (وقتي ياري الله و فتح صورت پذيرد * مي​بيني که مردم گروه گروه به دين الله داخل مي​گردند * پس پروردگارت را تسبيح و حمد گفته و از او طلب آمرزش بخواه، زيرا او بسيار توبه پذير است).
وقتي پيامبر( به طلب آمرزش احتياج داشته و به آن امر شده است، در واقع همان کسي که گناهان او از قبل و بعدش بخشيده شده است، ولی با این وجود کسي بود که در رکوع و سجده​اش بسیار مي​فرمود: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى»
 (پاک و منزه هستي يا الله و تو را حمد گفته يا الله مرا بيامرز!) و صحابه( در يک ملاقات از وي شمردند که هفتاد بار فرمود: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»
 (پروردگارا! مرا بيامرز! و توبه​ي مرا بپذير! همانا تو بسيار توبه پذير و دائماً رحمت کننده هستي). طلب آمرزش وي به مانند طلب آمرزش که ما به آن احتياج داريم نيست، طلب آمرزش وي به شکلي حقيقي، کوتاهي نمودن را مي​رساند و کوتاهي او به مانند نيکي​هاي ما مي​باشد، چه بسا که نيکي​هاي ابرار بدي​هاي افراد مقرب مي​باشد.
سپس در اين سخن وي( تأمل مي​شود: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى جِدِّى وَهَزْلِى وَخَطَئِى وَعَمْدِى وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ»
 (يا الله! اشتباهات من و جهل من و اسراف در امور خودم و آنچه را که تو از آن من آگاه​تري را بيامرز! يا الله کوشش، بيهوده​گي، اشتباه و عمدم و هر آنچه از آنان در نزد من است را بيامرز! يا الله آنچه را که از قبل فرستاده​ام و آنچه [از اعمال] را که بعد از خودم مي​فرستم و آنچه را که مخفي نموده و يا آشکار نموده​ام و آنچه را که تو از من به آن آگاه​تري را بيامرز! تو قبل از همه و بعد از همه هستي و تو بر هر کاري توانا مي​باشي)..

وقتي توبه​ي او به سوي الله بدين شکل است و طلب آمرزش وي بدين گونه می​باشد، در حالي که او عالمترين مخلوقات به الله بوده و نسبت به وي( شديد​ترين ترس را دارا بود، پس حال ما چگونه خواهد بود؟ شايد کسي از ماست که فکر مي​کند او در نهايت استقامت است و دريايي از درياهاي علم مي​باشد و در دعوت، بخشش و جهاد نمونه مي​باشد و نشانه​هايي از امر به نيکي و نهي از بدي مي​باشد، [ولي اين گونه نبوده و] از الله طلب عافيت [از این برداشت غلط] مي​نماييم؛ اينها تماماً راهي است که بسوي انواع 
سستي​ها و انواع فساد سوق مي​دهد و به همين جهت بايد براي چنين مقامي نيز توبه انجام پذيرد؛ ضعيف عمل نمودن باعث گناه مي​شود و با انجام گناهان و کوتاهي نمودن، تاريکي بر مسلمانان مسلط مي​شود و لازم مي​شود تا توبه بسوي الله سبحانه و تعالي صورت پذيرد و به همين دليل است که مؤمنان مي​گويند: (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين( [آل عمران: من الآية147] (پروردگار ما! گناهان ما و اسراف در امورمان را بيامرز و قدمهاي ما را استوار گردان و ما را بر گروه کافران ياري فرما!) وقتي پروردگارشان آنان را دعوت مي​کند تا از کساني نباشند که الله( آنان را فتنه​​اي براي ظالمان قرار داده است، مي​گويند: (رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( [الممتحنة:5] (پروردگار ما! ما را فتنه​اي براي کساني که کفر مي​ورزند قرار مده و ما را بيامرز! پروردگار ما! همانا تو پر عزت و پر حکمت هستي).
الله سبحانه استغفار را راهي براي نجات از گرفتاري​ها قرار داده است و به استغفار و توبه در پايان عبادات امر فرموده است و آن فقط براي وقتي که انسان مرتکب زشتي​ها و واقع شدن در تزلزلها مي​شود، نمي​باشد. بعد از توقف در صحراي عرفه به استغفار امر مي​نمايد و مي​فرمايد: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ( [البقرة:199] (سپس از همان جايي که مردم باز مي​گردند، شما [نيز] باز گرديد و طلب استغفار و آمرزش نماييد که الله بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده مي​باشد). پيامبر( نيز بعد از هر نماز مي​فرمود: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله»
. پيام آور الله( به ابوبکر( امر فرمود تا بعد از تشهد [آخر] در نماز بگويد: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»
 (يا الله من به خودم ظلم زيادي نموده​ام و کسي گناهان را نمي​آمرزد مگر تو، پس ما را با مغفرتي از طرف خودت بيامرز و به من رحم فرما که تو بسيار آمرزنده و دائماً رحمت کننده​ مي​باشي).
توبه به سوي الله( مقامي است که پيامبران و صدّيقان(بسيار راستگويان) از آن بي​نياز نبوده و فضيلتي براي کوتاهي کنندگان و افراط کنندگان مي​باشد.

گريزي نيست که کوتاهي صورت مي​پذيرد و گريزي نيست که کوتاهي بايد درمان گردد؛ نبايد از تکرار خطاها و زياد بودن آنها مأيوس گرديد و بر ماست که اين خطاها را اصلاح گردانيم و بر آنها اصرار نورزيم و اين داروي کوتاهي کردن است تا بنده توسط آن نفسش را درمان نمايد. مرضي وجود ندارد که براي رفع آن کوشش صورت پذيرد و براي درمان نفس به آن مداومت دهد، مگر آن که به اذن الله( آن بيماري از بين برود؛ اگر غفلت صورت پذيرد، به [اعمال زشت] عادت صورت مي​پذيرد.
گناهان و نافرماني​ها و ترک طاعات و روي نمودن به اين مسائل تمامي ندارد تا آنجا که اين بيماري بر بنده تنگي درست مي​کند و گريزي نيست که بايد از آنها روي گرداند و توبه نمود.
در اين سخن الله تعالي که مي​فرمايد: (مَعَكَ( در سخنش: (وَمَنْ تَابَ مَعَكَ( (کساني که همراه تو توبه 
نموده​اند) بايد تأمل صورت پذيرد، تا امر بزرگي آشکار گردد و آن همراهي با صالحان است. بايد از اولين کساني باشيم که همراه رسول الله( هستند و اين عمل با تبعيت از سنت وي( صورت مي​پذيرد و به زمان و مکان خاصي محدود نمي​شود و اين در حالتي حاصل مي​شود که به دين او با محبت و راستگويي التزام نموده و همچنين خود را موظف نماييم تا به سنتش با ياد گرفتن آن و آموزش دادن آن و تطبيق آن با زندگي​مان خود را همراه نماييم، به انجام دادن نوافل که همان راه پيامبر( است توجه نماييم و خود را بر آن منهجي که توسط وي آمده است و راه نجات بوده و پيروان آن از عذاب نجات پيدا مي​کنند، قرار دهيم؛ کساني که پيامبر( درباره​ي آنها مي​فرمايد: «ما أنا عليه وأصحابي»
 (آن راهي که من و اصحابم بر آن قرار داريم) اين امر حاصل نمي​شود مگر با ياد گرفتن سيره و سنت پيامبر( و دوست داشتن اين منش از روي دوست داشتن پيامبر(؛ بايد بر راه استقامت ورزيد و آن را آموخته و در آن تأمل و تدبر نموده تا از کساني قرار گيريم که بر راه حق قدم بر مي​گذارند و به اذن پروردگار بر آن استقامت بورزيم.
همچنين بايد با صالحان همراهي نمود، با کساني همراهي نمود که بر راه درست قدم بر مي​گذارند. اين همراهي و اين همنشيني از بزرگترين اسباب استقامت مي​باشد، همراه بودن با برادراني که براي الله با آنان برادري مي​شود، هرچه از برادرانت دور شوي شيطان تو را تنها​تر مي​يابد و شيطان گرگي بر عليه انسان مي​باشد و گرگ فقط گوسفنداني را مي​خورد که از ديگران جدا شده​اند. بر ماست که اهل جماعت باشيم
و شيطان همراهِ فرد تنها است و اگر دو نفر شوند از آنها بيشتر دوري مي​کند.
نماز جماعت از آشکارترين همنشيني​ها با صالحان است، وقتي آنان را مي​بينيم و آنها نيز ما را مي​بينند، براي آنها خيرخواهي نموده و آنان براي ما خير خواهي مي​نمايند، آنان را ياد نموده و آنان ما را ياد مي​کنند و ما براي آنها کمکي براي اطاعت از الله هستيم و آنان نيز کمکي براي ما در اين زمينه مي​باشند. نماز جماعت بر کساني که بر راه درست 
مي​باشند، واجب بوده و اين فضيلت و اهميت اين همراهي و همنشيني را مي​رساند.

سپس شما را از همنشيني با اشرار و نشستن با بدان هشدار مي​دهد، چه بسا که لباستان توسط آن آتش بگيرد و چه بسا که از وي بوي بدي به شما برسد.
بايد در اوقاتي که الله آنان را براي اطاعت خودش اختصاص داده است با برادران همراهي نمود و به بهانه​ي کم بودن وقت نبايد همنشيني با صالحان را از دست داد و اين درحالي است که شخص مي​پندارد در اصلاح آنان کوتاهي نکرده است. بايد با آنها در طاعات همراهي نمود و در عباداتي که شرع آن را بيان داشته است با آنان اجتماع صورت پذيرد، مانند: نماز جماعت، مجالس ذکر، دروس علمي، حفظ قرآن، ديدار برادران و عيادت مريضان؛ در تمامي مسائلي که اهل خير در آنها اجتماع مي​کنند بايد شرکت نمود و نيکي آن است که باید همراه آنان و با آنان بود، شما را برحذر مي​دارم که از آنها دوري نکنيد تا مبادا باعث شود که مردان و زناني گمراه شده و در پايبندي بر دين از برادرانشان جدا گردند و بر اساس هواي نفس گروه گروه شده و به منهج​هاي مختلفي تقسيم شوند؛ اين امري است که باعث ضعف ايمان شده و انسان را به شکل قويي از حقيقت استقامت باز مي​دارد.
به همين جهت به تکرار بيان مي​دارم که براي کسب استقامت بايد با صالحان همنشيني نمود و آنان کساني هستند که از اصلاح کردنِ آنها سود برده مي​شود و آنان گروهي هستند که انسان با همنشيني آنها دچار بدبختي نمي​گردد و براي اين که بنده با آنان همراهي مي​کند، گناهان او آمرزيده مي​شود، حتي اگر از آنها نباشد، همان​گونه که در حديث صحيح آمده است: «أن الله يشهد ملائكته أنه غفر للذين يسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ولم يروه ويسألونه الجنة ويعوذون به من النار فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم, فيقول واحد من الملائكة: يا رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم, إنما جلس لحاجة، فيقول الله: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»
 (الله فرشتگانش را گواه مي​گيرد که او کساني را که تسبيحش را گفته و او را حمد نموده و لا اله الا الله گفته و او را تکبير گفته در حالي که او را نديده​اند و از او طلب بهشت را نموده و به او از آتش جهنم پناه مي​برند، را بيامرزد؛ پس الله مي​گويد: شما را گواه مي​گيرم که آنها را آمرزيدم و يکي از ملائک مي​گويد: اي پروردگار! در بين آنها کسي است که خطا کار بوده و از آنها نمي​باشد، او فقط از روي نياز بين آنها بوده است، همانا آنان را آمرزيدم، آنها کساني هستند که همنشين​شان دچار بدبختي نمي​شود).
همراه کساني باش که کسي با همنشيني آنها دچار بدبختي نمي​شود و از کساني باش که بر حکم الله استقامت مي​ورزند، اگر در جايي باشي که به تو بر کار خير کمک 
می​شود. چيزي از کتاب الله( و سنت فرستاده​اش( برای کمک به انسان نمی​رسد و همچنين در سيره​ي صالحاني که همراه آنان زندگي کردند، تأمل صورت نمی​گیرد، مگر آن که باعث يادآوري شدنِ راه هدايت مي​شود و هرچه درباره​ي سيره​ي صالحان بخوانيم باعث زياد شدن استقامت در راه الله تعالی مي​باشد و کوتاهيي را که انجام مي​دهيم براي ما آشکار مي​گردد، پس از الله طلب آمرزش نموده و با تصميم محکم و همت، به راه الله سبحانه و تعالي بازگشت مي​کنيم. اگر هر کدام از ما بنگيرم که چگونه در ابتدا ديندار شده​ايم، شايد دوستي صالح را پيدا کنيم که به ما در اطاعت از الله کمک نموده است.

براي شرف همنشيني با افراد صالح همين بس است که الله وقتي از اصحاب کهف ياد مي​کند، سگ آنها را که با آنها همنشيني کرده بود را نيز يادآور مي​شود. وقتي سگي را که همنشين صالحان بوده است الله همراه آنان ياد مي​کند، پس حال مؤمنِ راست ايماني را که همراه صالحاني از مؤمنين 
مي​شود چگونه خواهد بود؟
الله تعالي مي​فرمايد: (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ( [الكهف: من الآية22] (مي​گويند: سه عدد بودند و چهارمين آنها سگشان بود و مي​گويند: پنج عدد بودند و ششمين آنها سگشان بود و اين از روي ظن و گمان است و مي​گويند: هفت عدد بودند و هشتمين آنها سگشان بود). الله سبحانه مي​فرمايد: (وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ( [الكهف:من الآية18] (و سگشان دو دستش را در دهانه​ي درب گشوده بود). اين امر بيان مي​دارد که اگر انسان همنشين صالحان گردد براي اطاعت کردن از الله بيشتر به او کمک 
مي​شود.
مؤمنان امر شده​اند که همراه پيامبر( باشند و دائماً و در هر حالي همراه او باشيم و همچنين همراه کساني که همراه او بوده​اند؛ زيرا علماء وارثان پيامبران هستند و به صالحان امر شده است تا آنها را تبعيت کنند و همراه آنان باشند تا اين​​که دائماً به ياد الله( باشند.
الله تعالي مي​فرمايد: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا( (همانگونه که امر شده​اي استقامت بورز و کساني که همراه تو توبه نموده​اند [نیز این گونه باشند] و طغيان و سرکشي ننماييد!) طغيان به معني خارج شدن از مرزها و حدود مي​باشد، پس از مرزهايي که الله تعيين نموده است خارج نشويد و ستم نکرده و تجاوز ننماييد. تجاوز و خارج شدن از حدود و مرزهاي شرعي چيزي است که به سوي حرام مي​کشاند، حتي اگر اين امر در ابتداي آن باشد و ضعيف باشد و خارج شدن از حدود الهي باعث به عقب افتادن منزلت يافتن است و باعث مي​شود تا از استقامت فاصله بيافتد، اگر بر راه مستقيم باشيم پس بايد از حدود تجاوز ننماييم و از آن راه خارج نشويم و گريزي نيست که بايد بر راه راست باقي بمانيم... اين امري است که بر اهميت شناخت مرزهاي الهي تاکيد مي​کند تا اين که انسان در زمره​ي 
طغيان​گران واقع نگردد و ستم ننموده و تجاوز ننمايد، اين اهميت معرفت را بيان مي​دارد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ( [التوبة: من الآية97] (اعراب باديه​نشين در کفر و نفاق شديدتر هستند و به عدم شناخت حدودي که الله بر فرستاده​اش نازل فرموده است، شايسته​تر مي​باشند).

دليل اصلي طغيان رغبت داشتن به دنيا مي​باشد و اين رغبت باعث چشم​داشتي مي​شود که نتيجه​ي آن طمع مي​باشد، همان گونه پيامبر( فرموده است: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
 (اگر براي فرزند آدم دو وادي مال باشد، دوست دارد که سه [وادي مال] داشته باشد و درون بني آدم را پر نمي​کند مگر خاک و الله، توبه​ي کسي را که توبه نمايد، قبول مي​کند).

ظلم کردن به مردم از بزرگترين حالتهاي طغيان است، پس از ظلم کردن به برادران مسلمان خود برحذر باشيم، بلکه بايد از ذره​اي ظلم به کسي، به شکلي قوي برحذر باشيم؛ ظلم از تاريکي​هاي روز قيامت مي​باشد و طغيان نمودن حتي بر علیه مشرک از دلايل بي​نصيب شدن و ایجاد فساد است و باعث عقب افتادن ياري و منزلت مي​شود.
الله تعالى مي​فرمايد: (إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( (همانا او بر آنچه انجام مي​دهيد، بينا است) و اين رغبت ايجاد کردن و ترساندن است: رغبت ايجاد کردن براي ديدن الله(، پس بر ماست که استقامت بورزيم و توبه نماييم و با صالحان همنشين شويم؛ بسياري از مردم نگريستن پروردگار به آنها را مانند نگريستن انسانها به آنها مي​دانند، زيرا درک نمي​کنند که چگونه پروردگارشان آنها را مي​بيند و اگر بفهمد که الله( عمل او را مي​بيند، مي​داند که الله( حتي به اندازه​ي يک چشم بهم زدن نيز از مردم غافل نمي​شود... اگر بفهمد که کسی که صاحب پادشاهي است او ​را مي​بيند و بر عملش آگاهي دارد چگونه منتظر مي​شود تا مردم او را ببينند؟
رياء به معناي طلب ديدن است و فقط حالتي است که بنده دوست دارد تا مردم عمل او را ببينند. او براي آنها ريا مي​کند تا عمل او را ببينند و بدين معناست که مي​خواهد تا عمل او توسط مردم ديده شود و به علت ريا [که از خانواده​ي رأي(ديدن) است] ناميده شده است و اين چنين است سمعة. دوست دارد که از او شنيده شود و درباره​ي او صحبت شود و بعضي براي بعضي ديگر او را مدح کرده و از او تمجيد نمايند.
وقتي که بدانيم الله شنواي بيناست، ديدن اعمالمان توسط وي براي ما کافي مي​شود.
اگر به کسي گفته شود که به خاطر خدمتش، رئيس يا پادشاه براي او حکمي تعيين کرده است، آيا او به دنبال نگهبانان پادشاه و يا خدمه​ و زير دستان او مي​رود؟ شکي نيست که اعمال او به شکلي کاملا حقيقي به صورت مستقيم به الله عرضه مي​شود.
اما پروردگار سبحانه وتعالى ديدن و شنيدنش و گواهي دادنش بدون واسطه، صورت مي​پذيرد همانگونه که فرموده است: (إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ( (همانا او به آنچه انجام مي​دهيد، بينا است) اگر بنده بفهمد که الله او را مي​بيند ديگر براي اين که مردم او را ببينند عملي را انجام نمي​دهد. اين چنين است در مورد شنيدن اعمالش توسط آنها و خود را براي الله خالص مي​گرداند... در اينجا آگاه ساختني است براي اخلاص داشتن و ترساندني بر اين است که به چيزي عمل کرده شود که خلاف امر پروردگار به آن مي​باشد، زيرا او به آنچه انجام مي​دهيد، بيناست.

وقتي الله سبحانه وتعالى اعمال را زير نظر دارد و شخص مي​فهمد که اعمال او ديده مي​شود، هرگز از الله( نافرماني نکرده بلکه اعمال خود را براي وي خالص مي​گرداند و از او تبعيت کرده و از او طاعت مي​کند و اين اثري است از اثرات ايمان به الله( و صفاتش؛ اين امور شرط عبادت همراه با اخلاص و تبعيت و اطاعت مي​باشند و وقتي حاصل مي​شود که به اسمي از اسمهاي الله( که البصير(بينا) است ايمان آورده شود.
براي ما به مانند آن است که در سر جلسه امتحان هستيم و مي​دانيم که مراقبين جلسه ما را مي​بينند آيا باز هم تقلب مي​کنيم؟ هرگز اين کار صورت نمي​پذيرد، بلکه با انگيزه​ي بيشتر خود را مشغول انجام اوامر و ترک نواهي 
مي​کنيم. به همين جهت است که مي​گوييم اين امر رغبت ايجاد کردن و ترساندن است. رغبت ايجاد کردن براي خالص شدن در پيشگاه الله تعالی و ترساندن از اين که با امرش مخالفت کنيم و ديدن شخص ديگري براي ما مهم باشد.
به سوي حالتي ديگر از اين آداب مي​رويم. آنجا که در اين آيه الله تعالي بيان مي​فرمايد: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ( (و به سوي کساني که ستم پيشه هستند گرايش پيدا کنيد که آتش جهنم به شما مي​رسد) و آن نهي نمودن از ميل و گرايش پيدا کردن به سوي ظالمان است.
امري که فطرت را بسوي حرج خطرناکي مي​کشاند و باعث پرت شدن انسان در پرتگاه مي​شود، ميل پيدا کردن به باطل و گرايش پيدا کردن به ظالمان و اطمينان خاطر پيدا کردن نزد آنها و راضي شدن به اعمال آنها و آرزوي مثل آنها بودن است. چه بسيار انسانهايي هستند که با رضايمندي نزد ظالمان رفته​اند و به افعال و تبعيت از آنها راضي شده​اند و به سوي آنها گرايش پيدا کرده​اند.
عده​ي زيادي از انسانها مي​گويند: «من حق را مي​خواهم ولي بايد چه کار کنم؟ اين در حالي است که مردم مرا به غير آن امر مي​کنند»، عده​ي زيادي از آنها دين خود را فدا مي​کنند به اين بهانه که براي زنده ماندن آن کار را انجام 
مي​دهند و اين جز باعث مرگ آنها نمي​شود... مي​گويند: 
مي​خواهيم زندگي کنيم و فرزندانمان را تربيت نماييم و به همين جهت از ستم تبعيت کرده و به کساني که ظلم مي​کنند گرايش پيدا مي​کنند، کساني که حرام مي​خورند و گواهي دروغ مي​دهند و فرزندان خود را براساس آن تربيت مي​کنند و باعث عذاب فرزندانشان مي​گردند، زيرا آنان را بر اساس ايمان و توحيد تربيت نمي​کنند و آنان را بر اطاعت از الله متعال پرورش نمي​دهند، حتي اگر اين اطاعت از الله تعالی باعث جدا شدن از مردم براي رضاي الله تعالی باشد؛ کسي که رضايت الله را به خشم مردم ترجيح دهد، الله از او راضي شده و مردم نيز از او راضي مي​گردند و کسي که خشم الله را به رضايت مردم ترجيح دهد، الله بر وي خشم گرفته و مردم نيز از وي خشمگين مي​شوند.

به همين جهت به هر شکلي به ستم پيشه​گان گرايش پيدا مي​کنند و از انسانها کساني هستند که از آنها طوري تبعيت مي​کنند که امر غريبي بين آنها باقي نمي​ماند؛ کساني هستند که از آنها در سيگار کشيدن تبعيت مي​کنند، بدون آن که اشتهايي به سيگار داشته باشند و براي آنان لذت آور باشد و بر آن عادت داشته باشند. حتي وقتي بوي آن به مشامشان مي​رسد اظهار کراهت مي​کنند و اين در حالي است که مبتلا شدگان به آن در حال افزايش هستند... براي چه؟ با تقليد کور شروع مي​​شود تا جايي که جوانان فکر مي​کنند که مَرد شده​اند و جوان مي​خواهد کاري را انجام دهد که بزرگترها انجام 
مي​دهند و بر همان راهي مي​روند که بزرگترها مي​روند و به آنها گرايش پيدا کرده و دچار بلايي مي​شوند که کسي 
نمي​تواند آنان را از آن بلا، منع کند و به همين شکل دچار شراب، مواد مخدر و فاحشه​گري مي​شوند، چيزهايي که خبيث​ترين چيزها در بو و مزه هستند ولي با اين وجود عده​ي زيادي به آنها اعتياد دارند.
همنشيني اهل بدي و تبعيت ظالمان در ظلمشان براي اين است که شخص تنها نباشد و اين در حالي است که 
مي​تواند با افراد متقي همنشين شده و از صالحان تبعيت نموده تا از بدبختي رها پيدا کند و از مانند شدن به ستم پيشه​گان نجات پيدا کند.
از آنها کسي هستند که از باطل و ظلم تبعيت نموده چون به آن امر شده​اند و حقيقت تبعيت اين است که تابع به مانند متبوع در هر حالتي گردد، الله تعالي مي​فرمايد: (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً( [الأحزاب:67،68] (و مي​گويند: پروردگار ما! ما از سروران و بزرگانمان اطاعت کرديم و ما را از راه گمراه ساختند * پروردگار ما! به آنها عذاب دو برابر بده و به شکلي بزرگ آنان را لعنت فرما!) و همچنين مي​فرمايد: (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ( [البقرة:166، 167] (وقتي کساني که تبعيت شده​اند از کساني که تبعيت مي​کردند بيزار مي​شوند و عذاب را ديده و پيوند آنها گسسته مي​شود 
* کساني که پيروي کرده​اند، مي​گويند: اگر براي ما بازگشتي وجود داشت از آنها بيزاري مي​نموديم همان گونه که از ما بيزاري جستند، اين چنين است که الله، اعمال آنها را به آنها نشان داده [و] دچار حسرت شده و از عذاب جهنم خارج نمي​شوند)، اين چنين است که زيان نصيب آنها شده و عاقبت آنها به واسطه​ي ظلمي که نموده​اند، خواري خواهد بود.
اگر به تمام چيزهايي که باعث مخالفت با فطرت 
مي​گردد بنگريم، مي​بينيم که علت تمامي آنها گرايش پيدا کردن به ستم​ پيشه​گان است؛ به همين دليل است که اين امر از بزرگترين دلايل انحراف و عدم استقامت مي​شود.

از انواع اين جدا شدن از فطرت آرايشاتي است که با فطرت انساني منافات دارد و الله تعالی انسان را بر اساس آن خلق نکرده است و اسلام به پوشش، حياء و حفظ عورات دعوت مي​دهد و اين همان چيزي است که الله آدم و همسرش - عليهما السلام – را بر آن خلق نموده بود و وقتي زشتي​هاي آنان آشکار شد، با برگهاي درختان بهشتي خود را پوشاندند. الله تعالي مي​فرمايد: (يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ( [الأعراف: من الآية27] (اي فرزندان آدم! شيطان شما را به فتنه نياندازد، همان گونه که پدر و مادرتان را از بهشت اخراج کرد، لباسهايشان را بيرون آورد تا عوراتشان را به آنها نشان دهد. او و همدستانش شما را به گونه​اي مي​بينند که شما آنها را نمي​بينيد) اين نتيجه حاصل مي​شود که شيطان به لخت بودن امر مي​کند و اين در حالي است که فطرت انساني آن را نخواسته و فقط پوشش را قبول مي​کند. به همين جهت است که الله تعالي درباره​ي آدم( و همسرش مي​فرمايد: (فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ( [الأعراف: من الآية22] (وقتي از درخت چشيدند عورات آنها آشکار شد و شروع نمودند تا با برگهاي [درختان] بهشتي خود را بپوشانند) اين در حالي است که فقط او و همسرش بودند و شخص ديگري همراه آنان نبود ولي با اين وجود از روي حياء خود را پوشاندند و اين اصلي است که در انسان وجود داشته و بر اساس فطرت او مي​باشد.
وقتي فطرت تغيير کند و به چيزي ديگري تبديل شود، مردي را مي​يابي که لخت بين مردم عبور مي​کند و اين چنين است حال بعضي از زنان و این در حالي است که حياء در نزد زنان باید بيشتر باشد و دليل اين حياي بيشتر از هورمونهاي زنانه​اي است که در وي وجود دارد و از اين روست که فرستاده​ي الله( براي حياء داشتن، دوشیزگان را مثال مي​زند.
براي چه با فطرت مخالفت مي​ورزند و با آن منافات پيدا مي​کنند؟ این جواب آنهاست: «زيرا بقيه مردم اين گونه رفتار مي​کنند». اين همان گرايش پيدا کردن به ستم پيشه​گان است؛ گرايش قلبي و گرايش با عضوها... مي​خواهند از آنان بر چيزي که آنها بر آن هستند تبعيت کنند، حتي اگر آن چيز آنها را آزار دهد و براي قلب آنها تنگی ايجاد کند، ولي با سرعت به سوي آن منکر رفته و [امر درست و فطری را] از دورنشان بيرون مي​کنند، اين وقتي است که لباسهاي تنگ را براي مدت زماني زيادي در مقابل مردم مي​پوشند و این در حالی است که اين کار زشت بوده و عورت آنها را مجسم مي​کند و همچنین با فطرت سالم منافات دارد ولي تقليد کور کورانه است و تبعيت از کسانی که به اصطلاح آنان بزرگ 
می​باشند.

پس گریزي نيست که اين دو امر بزرگ بايد رعايت شود: اين که به ستم پيشه​گان گرايش پيدا نکرده و آنان را دوست نداشته و از آنان تبعيت صورت نپذيرد و آنان را به دوستي نگرفته و از اعمال آنها راضي نشده و آنان را بر باطل ياري ندهيم و در عين حال با کساني باشيم که توبه مي​کنند.
وقتي استقامت در درونمان تحقق پيدا کند، گريزي از دو امر وجود ندارد، چيزي از دينمان را آشکار نکنيم تا موافقت مردم را کسب کنيم و یا خود را از مردم خود جدا کنيم چون ما احتياجي حقیقی به آنها نداريم و روز قيامت بايد از آنها دور باشيم، وقتي آنها به آتش جهنم برده مي​شوند و همراه مؤمنين بگوييم: «رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِى الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ»
 (ما در دنيا از مردم جدا شديم با وجود آن که شديدا به آنها نياز داشتيم) و از منادي در روز قيامت تبعيت کنيم که از جانب الله( مي​گويد: «تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ، وَغُبَّرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ: أَلاَ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذَلِكَ مِثلَ الأَوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا، فَيُقَالُ: مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ»
 (هر امتي، به دنبال كسي يا چيزي برود كه او را عبادت كرده است. پس تمام كساني كه غير از خدا، بت و يا چيز ديگري را عبادت مي‌كرده‌اند، در آتش مي‌افتند. تا جايي كه فقط خداپرستانِ نيكوكار و بدكار و بقاياي اهل كتاب، باقي مي‌مانند. سپس يهوديان را صدا مي‌زنند و به آنان مي‌گويند: چه كسي را عبادت مي‌كرديد؟ مي‌گويند: عزير فرزند خدا را عبادت مي‌كرديم. به آنها مي‌گويند: ‌دروغ مي‌گوييد. خداوند زن و فرزند ندارد. اكنون چه مي‌خواهيد؟ مي‌گويند: پروردگارا! تشنه هستيم. به ما آب بده! آنگاه با اشاره به آنان مي‌گويند كه چرا وارد نمي‌شويد (و آب نمي‌نوشيد)؟ سپس آنها بسوي جهنم كه مانند سراب است و بخشي از آن، بخشي ديگر را نابود مي‌كند، سوق داده مي‌شوند. پس در آتش مي‌افتند. بعد از آن، نصاري را صدا مي‌زنند و به آنان مي‌گويند:‌ چه كسي را عبادت مي‌كرديد؟ مي‌گويند: مسيح فرزند خدا را عبادت مي‌كرديم. به آنها مي‌گويند: دروغ مي‌گوييد. خداوند، زن و فرزندي ندارد. آنگاه به آنان مي‌گويند: اكنون چه مي‌خواهيد؟ پس آنها نيز به سرنوشت گروه اول، دچار مي‌شوند. تا اينكه فقط خداپرستان نيكوكار و بدكار، باقي مي‌مانند. سپس پروردگار جهانيان با نزديكترين چهره‌اي كه از او در ذهن دارند، نزد آنان مي‌آيد. آنگاه به آنها مي‌گويند: منتظر چه هستيد؟ هر امتي دنبال كسي يا چيزي برود كه او را عبادت كرده است. مي‌گويند: ما در دنيا از مردم، فاصله گرفتيم و با آنان، دوست نشديم با وجوديكه شديداً به آنها نيازمند بوديم)... ما از مردم جدا شديم در دين و به خاطر دين و براي اطاعت از الله( و رضايتمندي وي... از آنها جدا شديم در حالي که به موافقت آنها نياز داشتيم ولي اکنون از موافقت آنها بي​نيازيم تا سببي شود که به آتش جهنم وارد نشويم، الله آنان را اکرام نموده به دليل آن که آنان را به راه مستقيم هدايت نموده بود، همان​گونه که وي سبحانه در دنيا آنان را به راهش هدايت فرموده بود، امر مي​شوند تا به بهشتهاي پُر نعمت داخل شوند.

همکاري با ظالم و دوست شدن با ظالم در در اين مرحله و مرحله​هاي ديگر حرام است.
سپس الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ( (و براي شما به جز الله دوست و ياوري نبوده و سپس ياري نمي​شويد)، اين آيه دليلي است که با دوستي و ياري دادن ظالمان باعث از بين رفتن دوستي و ياري الله تعالی و از بين رفتن کمک وي سبحانه مي​شود و استقامت بر امر الله سبحانه باعث مي​شود تا الله تعالی دوستانش را ياري نموده و به آنها کمک کند و آنها را ثابت قدم گرداند.
تأمل در اين سخن الله تعالي: (ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ( (سپس ياري نمي​شوید) عطف همراه تراخي مي​باشد و معناي آن اين مي​​شود که دوستي و ياري مردم در يک زمان کوتاه [دنيوي] باعث پيشرفت شده ولي عاقبت امر اين مي​شود که دچار خواري و عدم ياري مي​شوند.

وقتي در اين امر تأمل کنيم که «بزرگان و رئيسان و وزراء کجا هستند؟» مي​يابيم که همه​ي آنها بندگاني مأمور هستند. يکي از آنها مي​گويد: «من اوامر را اجرا مي​کنم و مأمورم معذور». و اين چنين است که گرايش پيدا کردن به ستم پيشه​گان باعث از بين رفتن دوستي و ياري الله تعالی مي​شود... هر چند که وي در نزد مردم وزير و مشاور مي​باشد ولي در واقع بنده​اي است مأمور و معذور و در نهايت نيز ياري نمي​شود.
در راه نشانه​هايي وجود دارد که قلب را به استقامت مي​رساند و اين نشانه​ها همان عبادات ظاهري هستند که الله آنان را قانون فرموده است و با آنها عبوديت بنده تحقق پيدا مي​کند و مهمترين آنها نماز است که الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ...( [هود:114](دو طرف روز و اوايل شب نماز بگذارد...) نماز دو طرف روز: نماز صبح در طرف اول آن و نماز ظهر و عصر در طرف ديگر آن است زيرا پايين آمدن خورشيد از بالاترين نقطه​ي آن نصف ديگر روز را رقم مي​زند.
(وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ( (و اوايل شب) نماز مغرب و عشاء مي​باشد و همچنين در آن بر نماز شب نيز اشاره دارد ولي نمازهاي واجب پنج عدد مي​باشند.
هيچ راه فراري وجود ندارد که در پيمودن راه، کوتاهي حاصل مي​شود ولي بايد دانست که: (...إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات...( [هود:114] (نيکي​ها، بديها را از بين مي​برند) نمازهاي پنجگانه و جمعه به جمعه و رمضان تا رمضان از بين برنده​ي آنچه بين آنها از گناهان کبيره است مي​باشند، همان گونه که گفته شد.

از ابوهريره( آمده است که پيامبر( فرمود: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ ». قَالُوا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ. قَالَ 
«فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا»
 (اگر نهري جلوي درب [خانه​ي] شما باشد و روزي پنج بار خود را در آن بشويد آيا چيزي از ناپاکي در آن باقي مي​ماند. گفتند هيچ ناپاکي در آن باقي نمي​ماند. فرمود: اين همان نمازهاي پنجگانه است که الله با آنها خطاها را پاک مي​کند).
اگر نماز به طور کمال و تمام برپا داشته شود، الله( بديهاي مردم را با آن مي​پوشاند و بنده​اي که مواظب انجام نمازها در وقتش، خشوع، رکوع و سجود آن مي​باشد، آمرزيده مي​شود و نيکي​هاي او رجحان مي​يابد و بديها با نيکي​ها از بين مي​روند و در حديث صحيح آمده است: «أن رجلاً نال من امرأة بالمدينة قبلة أو مساً فأتى النبي فقال: «أصبت حداً فأقمه عليّ»، فسكت عنه النبي حتى صلى معه ثم قال له: «هل صليت معنا؟»، قال: «نعم»، فتلى عليه هذه الآية: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ(، فقال: «ألي خاصة أم للناس عامة؟»، فقال: «بل للناس عامة»»
 (مردي در مدينه به جلوي زني وارد شد و نزد پيامبر( آمده و گفت: «مرتکب جرمي شده​ام که بايد حدي بر من ايجاد کني» پيامبر( سکوت نمود تا اين که آن شخص همراه پيامبر( نماز خواند، سپس به او فرمود:«آيا همراه ما نماز خواندي؟» گفت: «بله» و اين آيه را تلاوت فرمود: «و نماز بخوان در دو طرف روز و اوايل شب، همانا نيکي​ها، بديها را از بين مي​برد و اين پندي است براي پند گيرندگان»، گفت: «اين مخصوص من است يا براي عموم مي​باشد؟» فرمود: «بلکه براي همه​ي مردم است»)، بله اين براي هر مؤمني مي​باشد و محافظت بر نمازهاي پنجگانه در وقتشان همراه با خشوع ظاهري و باطني و انجام ارکان، شرطها و واجبات آن، باعث از بين رفتن خطاها و پاک شدن از بديها مي​گردد. نيکي​هاي شخص در مقابل بديهاي وي 
مي​باشد و هر نيکيي بدي را از بين مي​برد، همان​گونه که پيامبر( فرموده​است: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»
 (هر کجا که بودي از الله بترس و تقوا پيشه کن و بعد از هر بدي، عمل نيکي را انجام بده که آن را محو مي​گرداند).
نمازهاي پنجگانه و نوافل در هر زماني، در پي بديها قرار گرفته و آنان را پاک مي​گرداند. و سربازان تو که نيکي​ها مي​باشند کار دشمان تو که سربازان بديها هستند را فيصله 
مي​دهد.
ولي براي چه در انجام طاعات عاجز مي​شويم؟ زيرا ما در طاعاتي که قبل از آنها قرار دارند کوتاهي مي​کنيم. زيرا نيکي راهنماي نيکي مي​باشد و اگر از الله اطاعت کنيم توفيق اطاعت ديگر را به ما مي​دهد و بديهاي ما را نيز پاک مي​گرداند.
کسي که مرتکب بديها مي​گردد عاجز مي​شود زيرا او دچار جراحت شده است، جراحتي که قلب را آزار مي​دهد و او را مشغول هوي نموده و از مشغول شدن به هدايت باز 
مي​دارد و از نور ايمان او را به شهوات سوق مي​دهد و او را به اين پندار مي​اندازد که وي در روي زمين جاودان خواهد بود و باعث تبعيت وي از هواي نفسش مي​شود.

گريزي نيست که بايد از بديها دست کشيد و به انجام نيکي مشغول شد، نيکي​هايي که باعث از بين رفتن پليدي​هاي شخص مي​گردد و او را از آنها حفظ مي​گرداند، هيچ چيز عظيم​تر از نمازهاي واجب نيست و آنچه از نوافل مستحبي که به همراه آنان خوانده مي​شود، باعث از بين رفتن بديهاي بزرگ شده و از رسوايي و گناه انسان را باز مي​دارد.
(ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ( (آن پندي است براي پندگيرندگان) و آن از عظيم​ترين پاک کننده​هاي بديها مي​باشد، همان​گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ( [العنكبوت: من الآية45] (و نماز برپاي دار که همانا نماز از فحشاء و زشتي باز مي​دارد و ياد الله بالاتر است)، و ياد الله تعالی که در نماز صورت مي​گيرد، بزرگترين پاک کننده​ي گناهان مي​باشد، در نماز دو فايده​ي بزرگ وجود دارد:
اول: آن ياد الله تعالی بوده و آن چيزي است که باعث زنده بودن قلب مي​گردد و اصل در هدايت و اصلاح مي​باشد، ياد الله که بنده​ را بسوي پروردگارش سوق مي​دهد.
دوم: پاک شدن از بديها، ياد الله از بزرگترين پاک کننده​هاي بديها است و به همين جهت باعث جدا شدن از فحشاء و زشتي​ها مي​شود و با نماز کامل دو فايده رسيده و دو منفعت حاصل مي​شود، اين بطور کامل در قسمت واجب آن است و انجام مستحبات باعث ايجاد خير بيشتر مي​شود.

زياد بودن نماز شب شما، نصيب بيشتري از پاک شدن از بديها را به دنبال دارد، زيرا در اين صورت است که به فضل الله نيکي​هاي بيشتري در اختيار شما قرار مي​گيرد و اينجاست که توافقي بين دو سخن الله تعالي: (ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ( و کلامش: (وَمَنْ تَابَ مَعَكَ( صورت مي​پذيرد. اين مثالي از عبادت کامل و نماز که بزرگترين ذکر الله است، مي​باشد و همزمان باعث از بين رفتن بديها مي​شود و اين نهايت، هدفي است که توبه کنندگان به دنبال آن مي​باشند.

سپس الله متعال به صبر و نيکوکاري امر نموده و 
مي​فرمايد: (وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ( [هود:115] (و صبر پيشه کن که الله اجر نيکوکاران را ضايع نمي​گرداند)، به صبر امر فرموده است تا بنده در انجام طاعات صبور باشد و خود را از گناهان باز دارد و آنچه که به او در راه الله تعالی مي​رسد را تحمل کند؛ راهي که به سوي الله تعالي است، مملؤ از سختي​هاست و بايد کسي که در اين راه قدم مي​گذارد، با مردم مخالفت نموده و انواع سختي​ها و بلاها را تحمل کند، براي آنها در اخلاق بهترين اسوه باشد و این در حالی است که از آنها اذيت ديده و تهمت مي​شنود و از آنها زخم و جراحت ديده و کشته مي​دهد؛ پيامبر( از ماجراي پيامبري از پيامبران حکايت مي​فرمايد که قوم او، وي را زده و خون​آلودش نمودند و او خون را از چهره​اش پاک مي​کرد و مي​گفت: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»
 (يا الله قوم مرا بيامرز زيرا آنان نمي​دانند)، همچنين پيامبر( در روز احد دندانهاي جلويش را شکستند و صورت او را زخمي نمودند ولي مي​فرمود: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، فأنزل الله (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ( [آل عمران:128]»
 (چگونه مي​شود قومي رستگار شوند در حالي که پيامبرشان را زخمي نمودند و دندانهاي جلويش را شکستند، در حالي که او آنان را به سوي الله دعوت مي​دهد؟ و الله تعالي نازل فرمود: (چيزي از کار [بندگان جز اجراي فرمان الله] در دست تو نيست [بلکه همه​ي امور در دست الله است و اين اوست که] يا توبه​ي آنان را مي​پذيرد و يا ايشان را عذاب مي​دهد زيرا آنان ستمکار هستند)). مردي نزد او آمد در حالي که [غنايم] را تقسيم مي​نمود و فرمود: «إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» (اين قسمتي است که براي رضايت الله انجام مي​دهم)، آن مرد گفت: «اتق الله يا محمد» (اي محمد از الله بترس و تقوا پيشه کن!) به پيامبر( گفت: «عادل باش و اين تقسيم نمودن رضايت الله را نمي​خواهد»، او فرمود: «ويحك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟» (واي بر تو! آيا محقترين شخص بر روي زمين نيستم که از الله بترسد و تقوا پيشه کند؟) و فرمود: «ويحك فمن يعدل إن لم أعدل» (واي بر تو اگر من عدالت پيشه نکنم چه کسي عدالت پيشه مي​کند)، سپس فرمود: «رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» (الله موسي برادرم را رحمت کند بيشتر از اين رنج ديد ولي صبر نمود)
.
وقتي به انسان آزار رسانده مي​شود بايد صبر کند، اگر انسان خود را براي آزار آماده نکند در هنگام گرفتاري ميدان و راه را خالي مي​کند و راحتي را بر مي​گزيند و اين انتخاب راحتي نيست بلکه داخل شدن به گرماي جهنم است... گريزي نيست که بايد با او مخالفت شود و تهمت خورده و دچار بلا شود، همان گونه که نفراتي که بايد با آنها باشد قبل از او اين گونه شدند و آنها همان توبه کنندگان و صبر کنندگان و نيکوکاران هستند.

نبايد پنداشت که راه ديگران بهتر است، آنها فقط بعضي، بعضي ديگر را زمين مي​زنند و بعضي از بعضي ديگر بدشان مي​آيد و اين حالت آنها در آشکار و نهان و در شبانه روز است... فقط بعضي از آنها، بعضي ديگر را فریب می​دهند؛ اين به واسطه​ي داخل شدن حب دنيا در قلبهايشان است ولي اگر [بر راه صحيح قرار بگيري] فقط براي اطاعت و استقامتت به تو نزديک مي​شوند و چه شرفي گرامي​تر از اين براي تو مي​باشد؟ در اين​صورت تو براي الله گرامي مي​باشي تا وقتي که بر راه اطاعت از وي مي​باشي و سختي مي​کشي براي اين که خودت را متعهد به انجام دين مي​داني و سنت آشکار مي​گردد، زيرا تو بر نمازت محافظت مي​کني و قرآن تلاوت مي​کني و به سوي الله دعوت مي​دهي و هدفي به غير از آن نداري و آن شرفي بزرگ و مقامي گرامي است.
بدان که مردم نسبت به مؤمنان حيله و مکر مي​کنند، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى( [الحشر: من الآية14] (آنها را يکي مي​پنداري ولي قلبهايشان مختلف است)، کفّار و منافقين روز و شب بعضي از آنها بر بعضي ديگر مکر مي​کنند و بعضي از آنها از بعضي ديگر کراهت دارند؛ گناه به سوي خشم و کراهت مي​کشاند، و وقتي بعضي از آنها بعضي ديگر را مي​بينند دچار شقاوت مي​شوند و الله حکم کننده​ي عادل است و خير را در اطاعتش و شر را در نافرماني​اش قرار داده است، همان گونه که مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْأِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ( [غافر:10] (کافران صدا زده مي​شوند که قطعاً الله بيش از اين که خودتان بر خويشتن خشمگين هستيد بر شما خشمگين است، چرا که به سوي ايمان آوردن فرا خوانده مي​شديد ولي کفر مي​ورزيديد)، فهم حقيقي بيان مي​دارد که آنها از خودشان خشمگين هستند و زميني که بر روي آن زندگي مي​کنند آنان را خشمگين مي​کند و همچنين زراعتي که بر آن زراعت مي​کنند و آبي که مي​نوشند و آتشي که برافروخته مي​نمايند. وقتي کافر مي​ميرد ديگران از دست او راحت مي​شوند و همچنين سرزمين​ها و درختان و حيوانات، وقتي زمين خود را از وي راحت مي​بيند، آن را آشکار مي​گرداند، زيرا زمين او را خشمگين مي​کرد و چيزي که از وي عصابي مي​شود، هنگام هلاکش احساس راحتي مي​کند.
بر حسب گناه، خشم و کراهت حاصل مي​شود و بغض در قلب جاي مي​گيرد و اين بدبختي به جايي مي​رسد که فقط نفرت از آنچه مخالف فطرت است ايجاد مي​شود و اين [شناختي که نسبت به آنها داريم] به خاطر آن است که الله تعالي ايمان را برايمان دوست داشتني قرار داده و زينت قلبهايمان گردانده و کفر و فسوق و عصيان را به ما زشت نشان داده است.

مپندار که تو فقط کسي هستي که اين چيزها به تو مي​رسد، بلکه بعضي از آنان به بعضي ديگر در محل اجتماعات منحرف و مکانهاي فاسد، مکر و حيله​ي بزرگتري به هم وارد مي​کنند، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ( [النساء: من الآية104] (در جستجوي قوم سستي نکنيد، اگر شما درد مي​کشيد، آنان نيز درد مي​کشند در حالي که شما به الله اميد داريد و آنان نا اميدند)، شرف براي ما اين است که از براي اطاعتمان دچار گرفتاري شويم و براي ايمانمان مورد مسخره قرار بگيريم. الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ( [المطففين:29] (کساني که مجرم بودند، کساني را که ايمان آورده بودند را مسخره مي​کردند)، بلاي آنها در درونشان به شدت از اين سخت​تر است و بدبختي آنان را در صورتهايشان مي​توان مشاهده کرد... ام جريحِ عابد وقتي عصباني شد، پسرش را صدا زده و گفت: «اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ»
 (يا الله او را نميران مگر آن که صورت زنان فاحشه​ را به او نشان دهي) برای آن که برای او دعای بد نماید، فقط گفت که آنها را ببیند.
همین جريح بعدها زني او را متهم نمود که با وي زنا کرده است و در نتيجه​ي آن پسري به دنيا آورده است، مردم او را کتک زده و صومعه​ي او را ويران کردند و گفتند: «تو با اين زن زنا کرده​اي» گفت: مرا به حال خود بگذاريد تا دو رکعت نماز بخوانم، دو رکعت نماز خواند سپس ضربه​اي به شکم پسر وارد نمود و گفت: اي پسر بچه پدرت کيست؟ او گفت: پدرم چوپان فلاني است، شروع به بوسه زدن به دست و پاي وي کردند و گفتند: «صومعه​ي تو را از طلا مي​سازيم» او گفت: «آن را به حالت اولش از خاک بسازيد»
.
او خود را موظف کرد که به صورت زن فاحشه​اي نگاه نکند تا نفسش را پاک گرداند ولي امروز اشخاصي وجود دارند که شب و روز به صورت زنان فاحشه نگاه مي​کنند و همچنين به صورت کساني نگاه مي​کنند که از آنها بدتر بوده و از کافران و منافقان مي​باشند.
وقتي بنده بر اطاعت الله و آنچه در راه الله به او 
مي​رسد صبر مي​کند، الله تعالی پاداش نيکي براي او در نظر مي​گيرد و او را به منزلگاه با کرامتي مي​رساند و او را به شرف عظيمي سوق مي​دهد... مردم برای کارهايي که حساب و کتابي براي آن وجود ندارد، خود را در سختي و خستگي قرار 
می​دهند و این در حالي است که ثوابي برای آنها وجود ندارد، ولي مؤمن وقتی دچار مصيبت شود، براي خود ثواب ذخيره مي​کند و به همين علت درد او از بين رفته و صبر در شيريني اطاعت و طعم ايمان، تلخي​هاي او را ذوب مي​نمايد و اثر مصيبت را از بين برده به طوري که به شخص ضرري نرسيده و نيکو کاريش براي او باقي مي​ماند.

نيکوکاري در رابطه​ی بين ما و الله تعالی است و همچنين در رابطه​ی بين ما و مردم و در واقع اصل آن در رابطه​ی بين ما و الله تعالی می​باشد، همان گونه که فرستاده​ي الله( فرموده است: «الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»
 (احسان اين است که الله را طوري عبادت کني که گويي او را مي​بيني و اگر تو او را نبيني او تو را مي​بيند)، وقتي بنده به اين مقام مي​رسد و اين مقام را برپا مي​دارد، ديگر فشار بلا را احساس نکرده و شدت سختي را حس نمي​کند، وقتي او همراه الله است چه چيز به او ضرر مي​رساند؟ الله را طوري عبادت مي​کند که گويي چشمش او را مي​بيند، وقتي به اين مقام و اين درجه​ي نزدیکی مي​رسد، همراهي با الله تعالی را در هر حالتي حس کرده و ديگر اعتنايي به دنيا نخواهد داشت و دنيا با زيبايي​هايش او را فريب نمي​دهد و با بدي​هايش به او ضرر نمي​رساند.
اين ماجراي پيامبر الله موسي( است در حالي که رودخانه​ پُر آب جلوي وي بود و امواج آن تلاطم داشت و عصبانيت وي زياد بوده و کفهاي آن فراوان بود و در پشت او فرعون و سربازانش بودند... پادشاهي به شدت کافر، متکبر و گمراه و سربازاني بسيار و شرّي گسترده و از آن طرف اصحاب او کم بوده و ترسيده بودند گفتند: (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ( [الشعراء: من الآية61] (ما احاطه شده​ايم) و او فرمود: (كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين( [الشعراء: من الآية62] (نه چه بسا پروردگار من با من است و مرا هدايت خواهد فرمود).
او به مقام احسان رسيده بود و در نهايت اطمينان خاطر قرار داشت، عصاي خود را به درياي بزرگ زده تا نجات يابد و پادشاه گمراه غرق گردید.
ابراهيم خليل الرحمن( وقتي مي​خواستند در آتش بياندازندش همراهي الله تعالی را حس نموده بود و گفت: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» (الله براي ما کافي است و چه نيک نگهباني است). پيامبر ما( در حالي که در غار بود و مشرکين در نزديک آنها بوده و ردپاي او را دنبال مي​کردند تا او و دوستش را پيدا کنند به دوست خود فرمود: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا»
 (گمان تو درباره​ي دو نفري که سومين آنها الله است چيست؟)، (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا( [التوبة: من الآية40] (غمگين نباش که الله با ماست).

احساس همراهي الله همان احسان است و الله آنان را به خاطر کفه​ي ترازوي آنها که محسن و نيکوکار بودند آنان را رجحان داد، شايد کسي از آنها پيدا شود که هزاران بار ايمانش ضعيف​تر باشد، ولي کفه​ي ترازوي وي به علت همنشيني زياد با صالحان، احسان​کاران و نيکوکاران سنگين شده بود... اگر آن کساني که ضعف ايمان دارند همراه با آنان ابرار و نيکوکاراني نباشند و به مانند کف و خاشاکي که سيل مي​آورد زياد باشند و تعداد آنها قابل شمارش نباشد، و اسلحه​هاي اتمي و شيميايي در کار باشد و تعداد آنها زياد باشد، اين امت مغلوب مي​گردد، ولي اگر کفه​ي ترازوي اعمال سنگين باشد باز هم اين امت مغلوب مي​گردند؟ جواب: وقتي در بين آنها احسانکاراني وجود داشته و نيکوکاران آنها زياد باشند، الله تعالی کسي را که او را ياري دهد، ياري خواهد نمود و کسي که به او ايمان آورده باشد را عزت داده و او را خوار نمي​گرداند و کسي که به او کفر ورزيده باشد و گناهکار باشد را ذليل مي​گرداند.
واجبات شرعي در اين مرحله​ي سخت چگونه مي​شود، مرحله​اي که سوره​ي هود بر فرستاده​ي الله( نازل شد و دو سوره​ي هود و يوسف بعد از وفات عموي پيامبر و همسرش خديجه رضي الله عنها نازل گشت و در نتيجه​ی وفات آن دو، مشرکان اذيت زيادي بر پيامبر( وارد نمودند و اين در حالي بود که در قبل از آن چنين آزار و اذيتي را به وي نمي​رساندند.
در اين آيات مثبت، اوامر واضحي نازل شده است: استقامت بر أمر، توبه، همراهي صالحان، عدم عبور از مرزهاي [الهي] از روي طغيان، علم به الله سبحانه و به اين که او از اعمال آگاه است، عدم گرايش به ستم پيشه​گان و عدم دوستي و ياري و تبعيت آنها و عدم رضايتمندي به اعمال آنها که در اين صورت بنده ولايت و دوستي و ياري الله سبحانه را از دست مي​دهد و همچنين امر به برپا داشتن نماز به خصوص نمازهاي پنجگانه و انجام دادن نيکي​ها براي محو کردن 
بدي​ها و ياد الله( افتادن و صبر و احسان
.
اين مقام بالا و درجه​ي عالي و اين مقام احسان، نهايت و هدف آخر طلب کنندگان و انتهاي هدف راه پويندگان مي​باشد، که ميوه​ي خود را در هر حالتي به ثمر مي​رساند، از ميوه​هاي آن نيکي کردن به مردم و تحمل آزار و اذيت آنها در حالي که آنها او را آزار مي​دهند مي​باشد، وقتي او را اذيت مي​کنند، آنها را عفو نموده و صبر مي​نمايد و از آنان گذشت کرده و آنان را مي​بخشد. با انسانها از روي فضل برخورد کرده و به آنها عطا مي​کند، در حالي که آنها از او منع مي​کنند و اگر با او قطع صله رحم نمايند او با آنها صله ارحام بجا مي​آورد و در حالي که او را تحريم مي​کنند بر آنها منت مي​نهد و اين کار را خالص براي الله( انجام مي​دهد و آن را براي او برگزيده و خود را از غير او بي​نياز مي​بيند و به رضاي او راضي شده و خود را به او نزديک مي​کند و خود را نزد او دوست​داشتني مي​نمايد و دنيا براي او مثل بال پشه​اي بي​ارزش مي​شود و بدون خواري بر مردم منت مي​نهد.
کسي که در معيت الله احسان نمايد به مردم نيکي نموده و در قلبش آن را آسان به حساب مي​آورد، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ( [فصلت:34،35] (نيکي کردن و بدي کردن يکسان نيست، با نيکوترين روش پاسخ بده! نتيجه​ي آن اين مي​شود که کسي که بين تو و او دشمني وجود دارد به مانند دوستي صميمي مي​گردد * به اين [خلق و خوي عظيم] کسي دست نمي​يابد مگر کساني که صبور هستند و بدان نايل نمي​گردند مگر کساني که بهره​ي عظيمي [از ايمان، تقوا و اخلاق] دارند).
از الله مي​خواهيم تا ما را از کساني قرار دهد که داراي بهره​ي عظيمي بوده و ما را از بندگان احسان کار و صابرش قرار دهد.
تهيه و تنظيم: براحة الدورات الشرعية والبحوث العلمية بمنتدى البراحة www.albraha.com 
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